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كـه  فـرض مقالـة حاضـر ايـن اسـت      . آورد دو شقِ زيباشناسي را گـرد هـم مـي   » ريتم«دلوز با توسل به 
گيـري شـرط تجربـة زيباشـناختي را در خـود آن تجربـه و نيـز شـرط          توانـد شـكل   زيباشناسي دلوز مـي 

پرسـش اصـلي،   . بندي با توسل بـه ريـتم توضـيح دهـد     بندي زيباشناختي را در خود سطح تركيب تركيب
شرط گيريِ  اين پرسش در سه بخش، با توضيح شكل. چگونگيِ رفع شكاف دوگانه رايج زيباشناسي است

گيـري نمـودار در    تجربه در خود آن تجربه، شرط تجربه زيباشناختي در خود تجربه زيباشـناختي و  شـكل  
اين شروط واقعي خود پيدا نيستند، امـا شـرط ظهـور و     .شود بندي زيباشناختي پاسخ داده مي سطح تركيب

ين شـروط كـه از آشـوب،    ا. گيرد در هر سه بخش بر اساس آنها شكل مي  پيدايي هستند و به نوعي ريتم
اند و ماحصلِ آنها در هر بخـش ريـتم   » بخش هاي تعين نسبت«شوند،  ناهماهنگي و عدم تعين پديدار مي

ها  ها، روابط، اتصال با توجه به اين توضيح، به جاي تعينات سوبژكتيو و ابژكتيو، تمركز دلوز بر نسبت. است
ريـتم حاصـل از يـك نسـبت     . اسـت » ريتم«و » سنتز«، »بندي تركيب« ، »يا تأليف  تركيب«و در نتيجه 

ها و متعاقباً  در نتيجه شرط ايجاد نسبت. شود بخش است؛ نسبتي كه از وقفه در يك سيلان ايجاد مي تعين
بندي، بـه طـور كلـي      شناختي و زيباشناختي و چه در سطح تركيب چه در يك نسبت هستي  هاي تازه ريتم

از آنجا كه تفاوت دو ساحت يـا   .دهد و متفاوت را در ارتباط با هم قرار مي  است كه امور نامتعين»  بنياد«
شـود، در نتيجـه ريـتم حاصـل از      اي تبـديل مـي   شكاف مرسوم زيباشناسي، نزد دلـوز بـه تفـاوت درجـه    

  .هاي متفاوت است شدگيِ درجه تنظيم
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  مقدمه 
هاي فلسفي، ريتم جـايي بـين احسـاس و انديشـه دارد و از منطـق پارادوكسـي تبعيـت         در بحث

واژة يوناني آن يعنـي  «. اين مفهوم از دورة يونان باستان مورد توجه فيلسوفان بوده است. كند مي
بـه عـلاوه ريـتم و     2».گيرنـد  ها موقع حركت به خود مي به مفهوم شكلي است كه اتم 1روتموس

ريـتم، هـر نـوع تـواليِ غيرمـوزون و      «ركات ريتميك در زندگي و طبيعت نيز جاري است، زيرا ح
گستره وسيعي از طبيعـت تـا   ريتم بنا به اين تعريف  3».كند نظمي را به توالي معنادار تبديل مي بي

  . شود از اين جنبه به تعريف آن در دورة رمانتيك نزديك مي. گيرد هنر را در بر مي
سـاختار، مكـاني   . ساختار، تنـاوب و جنـبش  : سوانه، ريتم براي ارزيابي سه ملاك داردبه گفته 

جنبش بايد خـود را  . شود هاي اين دو مشخص مي است؛ تناوب، زماني است و جنبش در محدوده
    4.افتد نظمي اتفاق مي صورت، بي هاي ساختار و تناوب نگه دارد، در غير اين در محدوده

از . كنـد  سيطرة هنر و زندگي، آشوب غيرموزون يا عدم تعين را متوقف مي ريتم نزد دلوز در دو
انداز،  از اين چشم. ِ امور نامتعين و متفاوت است نظر دلوز ريتم به منزلة هماهنگي برآمده از نسبت

با ابتناء بر . زند هاي زيستن را رقم مي شود و هم شيوه هم عامل مشترك تمام هنرها محسوب مي
دلـوز مـورد     شناختي توانيم ريتم را در هنر و زيباشناسي در توازي با مفاهيم هستي ياين توضيح م

هـدف از  . پـردازيم  با اين شرح ابتدا به سابقه ريتم نزد هايـدگر و ملدينـه، مـي    .خوانش قرار دهيم
شناسي، نشان دادن فاصله دلـوز از   اي علاوه بر روشن كردن سابقه ريتم در پديده زمينه چنين پس

بـدين ترتيـب، در   . گيريِ نسـبت نيروهـا در سـطح مـادي اسـت      شناسي، با توسل به شكل دهپدي
بنـدي زيباشـناختي،    سـطح تركيـب   -3فيگور زيباشناختي  -2گيري فيگور،  شكل -1هاي  قسمت

در بخش اول حركـت  . ايم تر نموده ابعاد اين مفهوم را در هنرِ نقاشي با تأكيد بر زيباشناسي روشن
فـراهم   مرز نمـا انبساطي، رابطة آشوبِ سطح مادي و فيگور، را بر مبناي خط  -اضيريتميك انقب

در بخش دوم با تكيه بر احساس و برشمردن انـواع ريـتم بـه توضـيح شـدت محـض و       . كند مي
ناپذير  كه ذات وصف شدت يا احساسِ ناب، نسبت بنياديني است. احساس ناب پرداخته شده است

هـا و   هنرمند بر اساس چنين بنيـادي از افتـادن در آشـوب و سـيلان حـال      .سازد هنرمند را برمي
در نهايت، در سـطح  . شود ماند و فيگور زيباشناختي مي هاي يك فيگور معمولي مصون مي ادراك
بندي،  ها، به تركيب قلم ها و ضربه ها، تاش بندي زيباشناختي، سطوح متفاوت احساس، رنگ تركيب
هـا و   ، تـاش  نمودار، بين سطوح احسـاس . نياز دارند تا هماهنگ شوندكردن يا مدولاسيون  سرهم

                                                            
1. ρυθμός: rhuthmos 

 509: 1391بووي . 3   141: 1391سوانه .  2
 

  

  142: 1391سوانه .  4
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كنـد تـا ريـتم يـا امـر واقـع،       اند نسبت برقرار مي اند و مبين يك آشوب هايي كه در هم رفته رنگ
  .بندي جاري سازد تصويري را در سطح تركيب

  
  بنياد هايدگري و ريتم 

كه در آن از تعريـف سـنتي ايـن     دارد 1929سال ، مربوط به 1در ذات بنياداي به نام  هايدگر مقاله
شـونده و مسـتغرق در    فعلِ اختياري بنياد نهادن، دازاين را در مقام پرتـاب . گيرد مفهوم  فاصله مي
اي است كه دازاين در آن آزادي دارد، از سيطره كسان گسسته  و  بنياد پايه 2.كند جهان پديدار مي

تفسيرِ هايدگر از شرح اساسي بنياد به  تر به طور دقيق 3.تبا خود خودينه يا اصيلش روبرو شده اس
. گـردد  برمـي  1936در سـال   رساله شلينگ در بـاب آزاديِ انسـاني  اي با عنوان  شلينگ در نوشته

دارد و تشكيل يك كـل را   تكين خودش را نگه مي  گويد يك هستنده هايدگر از زبان  شلينگ مي
ايـن خـود از   . گي در خـود اسـت، نـه در پـي ديگـري     خودي كه بيشتر در حال فروبسـت . دهد مي

بنديِ هسـتي بـه    مفصل .ماند تا با خود اصيل رويارو شود اگزيستانس يا از با ديگران هستن بازمي
هـا، بـه منزلـة     شناسانة كـل هسـتنده   مثابة به هم پيوستگيِ بنياد و اگزيستانس، بر ساختار هستي

ِ بنياد، در رابطة دو جانبه بنيـاد و   بخشي تعين. لت داردو متواليِ دو حركت دلا  وقفه بندي بي مفصل
اما اگزيستانس در ارتباط دازاين . شود حالِ اضطراب تجربه مي اگزيستانس، مانند يك انقباض و با

بـه نحـوي كـه در ايـن موقعيـت، شـيوة ارتبـاط بـراي او نقـشِ          . يابـد  با ديگران، گسـترش مـي  
هاي متفاوتي ارتباط دازايـن بـا سـاير    4 حال ها يا يافت ساسدر اين صورت اح. اي دارد كننده تعيين

) كننـده  فـراهم (بنيـاد، در حقيقـت   . كنـد  پذير مـي  ها را معنادار و در نتيجه فهم ها يا امكان هستنده
گرِ جـدا   بنياد و اگزيستانس دو بخش تقويم .حِال است بودن دازاين يا يافت -هاي در جهان  شيوه

 -دهندة هستي بيشتر حالـت هـم    عنوان بعد قوام بنياد و اگزيستانس به  اتصالِ. از هستي، نيستند
آوايـي   طنيني يا هـم  بندي نشان از هم اين مفصل 5.بندي دو قطعه ناپيوسته دارد ظهوري يا مفصل
اين تنظيم . ها يا حال او در قطع اين ارتباط دارد هايش و در ارتباط با ساير هستنده دازاين با امكان

فيزيـك  «به نـام   1939گفتار  هايدگر در درس. هايش مبين ريتم است دازاين با امكانشدنِ حالِ 
يا سيلان نيست، اما  6روتموس از نظر هايدگر جريان. ، واژة روتموس را مطرح كرده است»ارسطو

                                                            
1. ground (en), fondement (fr),  Grund(Gr) 

  563): جلد اول( 1391اسپيگلبرگ . 2
3. Goddard  2013  
4. Attunement(en), affection(fr), Befindlichkeit (Gr) 
5. Goddard  2013     
6. Flux 
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يـا   1هايدگر به جاي جريان از فوگونـگ .  دهد اما به پديدارشدن يا ظهور هستي در زمان، فرم مي
هـايي چـون    فوگونـگ آلمـاني معـادل كلمـه    . كنـد  يـاد مـي   2دهنـده  -ريتم به مثابة نظـم ربـط   

   3.است  دادن ترجمه شده سازي، سواركردن و قالب بندي، اتصال و جفت مفصل
نشـأت  » سرمنشـأ اثـر هنـري   «گونة ديگر بحث ريتم از تنشِ جهان و زمين بـه خصـوص در   

هـاي آنهـا بـه     ها و ارجـاع  ها، امكان ه ن شبكة ارتباطي هستندجهان به طور كلي به عنوا. گيرد مي
هاي تحقق نيافتـه،   هاي ظهور نكردة هستي يا امكان كند در زمين به مثابة جلوه يكديگر، تقلا مي

و  4»نهـد  بنيـان مـي  «به گفتة هايدگر اثر هنري جهـان را  . شود رشد كند، اما با مقاومت روبرو مي
در اينجا جهان را به مثابة شبكة ارتبـاطي و سـاختاري اثـر هنـري و      6.»5كند عرضه مي«زمين را 

پيكاري درون . گيرد بين زمين و جهان تنش در مي. ايم زمين به عنوان ماده خام آن در نظر گرفته
شود و خود را درون سنگيني سنگ يا سختي درون چوب يـا تـاش رنـگ     آورده مي  7مرز نماخط 

شـكاف مـذكور   . يابـد  يا شكاف تعين مـي  مرز نما  بر پايه خط تنش يا پيكاري كه 8.كشد عقب مي
 مرز نمـا به عبارتي تنش در خط . گذارد هر يك از وجوه جهان و زمين، ديگري را از بين ببرد نمي

كشد و همان دم شكافي بـه درون فضـاي بـاز يـا      ن ماده اثر هنري عقب ميوريا طرح، خود را د
اين پيكار در اثناي همين فروبستگي و گشودگي، متعين . دكن جهانِ شكل گرفته اثر هنري باز مي

نتيجة اين تنش، فراهم . گيرد شود و بر مبناي همان شكاف يا محل تنش، ساختار مي و برقرار مي
بنابراين نـزد  . گيرد دهد و در شكاف، فرم يا شكل مي آمدن گشتالتي است كه ساختاري را فرم مي

تفاوت جهان به مثابة شبكة ارتباطي و ساختاري اثر هنـري و  هايدگر، ساختار از تنش دو ساحت م
  .گيرد زمين به عنوان ماده خام، بر مبناي طرح يا شكاف شكل مي

  
  ريتم نزد آنري ملدينه 

برد كـه آنـري ملدينـه، دوسـت و همكـار وي در       كار مي دلوز در مورد ريتم، مشابه مضاميني را به
در اين دانشگاه ارائـه   1967در سال  11»ريتم 10يباشناسيز«در سخنراني با عنوان  9دانشگاه ليون

                                                            
1. Fügung(gr)    2. jointure-giving 
 
 

3. Nowell-smith 2012: 43-44   4. set up 
 
 

5. set forth    6. Heidegger 2005:92 
 
 

7. Outline 
  .اين جمله نقل به مضمون از ترجمه آقاي ضياء شهابي است. 45: 1390هايدگر .  8

9. Lyon 
10. Aesthetics:  

اما بـه علـت رايـج    . گردد از زيباشناسي مناسبتر است، زيرا بنا به ريشه كلمه به اصطلاح به قوه حساسيت و حواس نيز بر مي »استتيك«واژه 
  .  ايم از  اين معادل بهره برده »زيباشناسي«بودن 

11. L’esthétique des rythmes     
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. بسط داده شـد  1»هنر، قدرت بنياد«با عنوان  نگاه، گفتار و فضا اي كه در كتاب  مقاله. داده است
همواره در مدولاسيون دائمي قـرار   در كتاب مذكور، رابطة موتيف هنري و زمينه با دو حركت كه

. شناسانة اگزيستانس با بنياد اسـت  اين رابطه، بيان زيباشناسانة رابطه هستي 2.شود دارند، بيان مي
او . پـردازد   با شدت بيشتري مي) 1993( 3آشكارگيِ هستي: هنرملدينه به ريتم به خصوص در اثر 

نهد  ارتباطي سوژه و ابژه، ريتمي را بنا مي در اين اثر، مقدم بر بافت پيشاابژكتيو جهان، مقدم بر بي
ريتم  4.ناپذير است بايد آن را زيست او معتقد است ريتم عينيت. فارغ از تمايز سوژه و ابژه استكه 

هاي زيستن است كه در هنر  زنندة شيوه كننده و رقم ريتم نه تنها برخاسته از يك نسبت هماهنگ
  .گيري موتيف قابل توضيح باشد تواند در شكل نيز مي

بـرد و بـه    ، از بحث شلينگ دربـارة بنيـاد بهـره مـي    ملدينه در رابطة بين موتيف هنري و زمينه
بنياد نزد شلينگ به معناي پايه، بستر، زمينه و نيز فرآينـد  . خوانش هايدگر در اين باره التفات دارد

نزد ملدينه، موتيف، با حركت انقباضي و انبساطي از دل آشوب زمينة اثر هنري  5.بنياد نهادن است
با اسـتفاده از لحـن   . است 6بنياد در حقيقت، آشوب بنياد بي .گيرد هنري بر مبناي بنيادي شكل مي

به باور ملدينه از ايـن دو حركـت   . بنياد است است و هم بي 7توان گفت هم بنياد اوليه شلينگ مي
اين حالت انبساطي، چيـزي  . است 9و ديگري برگشت انقباضي 8شدگي انبساطي يكي از خودبرون

بدون ايـن حركـت بـه منزلـة      10.دهد زها را به هم پيوند ميكند و حركت انقباضي چي را وضع مي
زمينـه   گيري موتيف از دلِ آشوب پـس  بنابراين شكل. ماند مي چنان باقي  تنش يا تغيير، آشوب هم

وحـدت و تكـوين   . است 11فرم نه گشتالت كه گشتالتونگ«: گويد ملدينه مي. منوط به ريتم است
اين تغيير در خـود مـاده اسـت و وابسـته بـه      . هستي است دهنده و برسازندة آن از نوع تغيير قوام
منوط به تغيير و تحول دائم و متناوب در دل  13 گيريِ فرم در نتيجه شكل 12».انتقال مكاني نيست

تغيير يا تنش، وحدت . دهد قرار مي 14اين فرآيند، در برابر فرمِ به مثابة نما يا طرح كلي. ماده است
هاي متغيـر، امـا    در اينجا صحبت از ريتم  با تأكيد بر نسبت. كند مي ارگانيسم و پيرامون را فراهم

                                                            
1. L'Art et le pouvoir du fond  2. Goddard  2013 

3. L’art, l’éclair de l’être  4. Escoubas 2010:194 
 
 

5. Goddard  2013   6. Groundless ground, sans-fond, ungrund 
 
 
 

7. ungrund, originary ground  8. exaltation diastolique(fr) 
 
 

9. recueillement systolique( fr) 10. Goddard  2013 
 
 

11 .Gestaltung :گيري گشتالت  به معناي شكل)Gestalt (اين اصطلاح از پل كله . يا فرم است)نقاش سويسي) 1940- 1879 - 
ملدينه به جاي تمركز بر گشتالت به عنوان رابطة ديالكتيكي جزء و كل، و نيز كل به مثابة مجموع اجزا و . آلماني به عاريت گرفته شده است

  .كند اي در فرآيند صحبت مي يا رابطه گيري گشتالت نماها، از شكل
12. Ibid     13. Formation 
 
 

14. Skhèma 
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با اين مبنا، ريتم . هميشه بايد نسبتي باشد تا ريتمي وجود داشته باشد 1.گيرد هميشگي صورت مي
ريـتم بـه منزلـة    . ترين چيز، موتيف، يا بلوك احساس و تاش نقاشي، نيز وجود دارد ريتم در بدوي

بين دو گسترة متناهي و نامتناهي در بازي «موتيف، بلوك احساس و تاش دهندة فرم،  شكل تنش
   2».است

بعد فرمال، به عنوان پايه و مايه زمـاني  . بنياد يا بعد ريتميك نزد ملدينه همان بعد فرمال است
مادة . دهد سامان مي... ها و  ها، گسست و غيرتقويمي است كه مادة پديده شناسي را همراه با تنش

شود، امـا   هاي پديدارشدن است كه خود پديدار نمي اي متراكم يا كثرتي از وجه شناسي، ماده هپديد
گيـري،   دهي فرمِ در حـال شـكل   را براي شكل) يا ريتم(بعد فرمال يا بنياد، تنش  3.كند پديدار مي

حساس، در نظر ملدينه بعد فرمال اثر هنري، هستيِ در خود، هستيِ يك بلوك ا 4.كند مي  بند  تخته
  .حساس، به طور دقيق به مثابة بعد ريتميك استا

دربارة ريتم و بنياد از ديدگاه هايدگر و ملدينه سخن به ميان آورديم تا نشان دهيم اساس بحث 
. شناسانه اسـت  بنياد، هستي از طريقهنري هر دو در رابطة فرم و زمينه، فيگور يا موتيف و زمينه 

هر دو در بحـث  شوند،  ها گشوده مي اد، به سوي امكانها بر اساس يك بني گونه كه هستنده همان
) ملدينـه (و موتيـف  ) هايـدگر (گيـري طـرح  يـا گشـتالت      اساس يك مبنا به شكل شان بر هنري
  . پرداختند مي

نزد هايدگر ريتم، تنشي است كه در اثر هنري بين زمين و جهان  و نزد ملدينه بـين موتيـف و   
ايدگر به صورت گشودگي و فروبستگي و نـزد ملدينـه بـه    تنشي كه نزد ه. گيرد زمينه صورت مي

به دليل فراتر رفتن دلوز از ارگانيسم و تكيه بـه نيروهـا   . شود صورت انقباض و انبساط تشريح مي
چارچوب فكري او شكل خاص خـود را  ) به جاي تأكيد بر گشودگي و امر گشوده(در سطح مادي 

شناسي  به هر روي در ربط مباحث زيباشناسي با هستي پردازيم، اما گيرد كه در ادامه به آن مي مي
  .اند شناختي و زيباشناختي بنياد و ريتم در هم تنيده در مباحث هستي. از اين قاعده مستثني نيست

و تمـام   5شـود  ها حمـل مـي   اي يكسان به همة تفاوت شناسي دلوزي هستي به شيوه در هستي
هستي توانِ متفاوت شـدن و بـه عبـارتي همـان     . ردگي اي يكسان در بر مي ها را به شيوه هستنده
 هاي  رو صرفاً يك توانِ واحد وجود دارد و تفاوت توان، هستي است، از اين«. است) محض(تفاوت

                                                            
1. Maldiney 2007 :72                                                                                  

.خلاصه اي از اين منبع به صورت گزينشي در اينترنت موجود است  
2. Goddard 2013 

  51-50: 1392مشايخي .  3
4. Ibid 

  129: 1389فوكو  .5
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  13 . . .نقاشي نزد دلوز با تأكيددر هستي شناسي ريتم 

 لر فريده آفرين، اشرف السادات موسوي

   :بدين ترتيب 1».هاي شدت هستند توان، تفاوت
نه اينكـه بگـويم يكـي و همـان يـك      . آميزد هستي مي 2معناييِ شناسي با تك هستي«

انـد و متفـاوت،    ها چندگانه هستي وجود دارد و ديگر هيچ، برعكس بايد بگوييم هستنده
معنايي هستي، مثل  اند، تك شوند و گسسته و متنوع ايجاد مي 3آنها با سنتزهاي انفصالي

هاي متفاوت بيـان يـا    ه شود و معناي واحدي به شيو صدايي است كه يكسان خوانده مي
هستي رويداد منحصر به فرد همه رويـدادها و فـرم نهـايي    .... گردد ادايِ آن اطلاق مي

ماننـد، امـا باعـث     ها از آن گسسـته بـاقي مـي    ها است كه اين رويدادها و فرم همة فرم
   5».شود شان مي و انشعاب گسست 4تشديد

يا بنيـادي   ه در زيباشناسي، تكوين مبناشناسي و چ هستيتمام تلاش دلوز بر اين است كه چه در 
اين مبنا، در . كند هاي متفاوت تغيير مي هاي ديگر را توضيح دهد، مبنايي كه در نسبت براي نسبت

تفـاوت محـض    6شـدت « تفـاوت و تكـرار  در كتـابِ  . شناسي شدت يا تفاوت محض است هستي
و در موقعيت تازه  8»خودش يك تفاوت است ساز است و هر شدت تفاوت«به تعبير ديگر  7».است

گيري فـرم، سـاختار و تكـوين، بـر      تأكيد دلوز بيش از فرم، شكل. شود تازه هر بار از نو آفريده مي
نيافته  صرفاً نسبت حركت و سكون، تندي و كندي بين عناصر شكل«به اعتقاد او . ها است نسبت

ها از هر نوع وجـود   ها، اجزا و پاره نيز مولكول اند و و نامتعين، يا حداقل عناصري كه نسبتاً نامتعين
تعين را در ارتبـاط بـا يكـديگر     در يك موقعيت يا مواجهه، يك نسبت، امور متفاوت يا بي 9».دارد

دلوز بـا  . كند بخشد و ريتمي مشترك را تنظيم مي كند، به آنها تعين مي دهد، هماهنگ مي قرار مي
  : گويد عطف توجه به هنر دربارة ريتم مي

ريـتم، پاسـخ   . صرفاً ريـتمِ يـك ويـولن نيسـت    . ريتم، اساس مشترك دو لحظه است«
حتـي بـين دو   . ويولوني است به يك پيانو يا برعكس پاسخ پيانويي اسـت بـه ويولـون   

سـروكار داريـم    11بدنِ پيانو و بدنِ ويولن، و اينجا بيشتر با يك رابطه يا نسبت... 10بدن
  12».آيد حاصل مي) يا فيگور(كه از آن سومين بدن 

شود حاصل يك جريان و نتيجـة حركـت    ريتم دلوزي مانند آنچه در هنرهاي تجسمي تعريف مي
شـود   ، دو تاش، حاصل مـي )اشتدادي(ريتم دست كم از پيوند دو فيگور يا دو بدنِ . انتقالي نيست

                                                            
1. Deleuze 1974   2. Univocité (fr)       

3. Synthèse disjonctive (fr)  4. retentir(fr) , Resonance (en) 

 
 

5. Deleuze 1969:210  6. Intensity   
 
 
 

7. Deleuze 1994:144  8. Ibid: 167   

9. deleuze and Guattari 1988 :266 10. corps (fr)  

 
 

11. Rapport (fr)   12. Deleuze 1981 
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ها و اجزا تشكيل يافته است و اين امر تـا   ها و پاره ها  از بدن شها يا تا كه خود اين فيگورها، بدن
در . گيـرد  اين مبنا در سه قسمت بحث، عناوين متفاوتي مـي  .تواند ادامه داشته باشد نهايت مي بي

است و در قسمت دوم مبنا ذات وصف ناپذير، احساس نـاب هنرمنـد و در    مرز نمابخش اول خط 
. زنـد  گـر بيـرون مـي    ها و علائم غيـر دلالـت   ودار است كه از لكهبخش سوم  نسبتي با عنوان نم
بندي زيباشناختي و نيز در مورد تجارب زيباشناختي نزد دلوز بدواً نه  بنابراين ريتم در سطح تركيب

شود  مطرح مي) در توضيح شيوة زيستن(شناسي  از منظر قوانين هنري كه متناظر با مسائل هستي
شكل ... هايي است كه به عنوان يك نسبت بين دو درجه، دو توان و  و ماحصل سنتزها يا تركيب

از «: گويـد  دلوز در اين باره مي. كند گيرد، از اين رو شكاف دوگانة زيباشناسي كانتي را رفع مي مي
را به مثابة فرم تجربة ممكـن   1تئوري قوه حساسيت،) در نقد عقل محض(يك طرف زيباشناسي 

تجربه واقعي است، براي اينكـه ايـن دو    2ديگر تئوري هنر به مثابة تأملِبرد و از طرف  به كار مي
معنا را با هم در ارتباط قرار دهيم بايد شرايط تجربه به طور كلـي شـرايط تجربـة واقعـي، يعنـي      

و چيـزي از پـيش مقـرر در     4»اسـت  3گري تجربة اثر هنري باشد، كه خودش در واقع يك آزمون
  .توان گفت مورد آن نمي

  
  گيري فيگور  شكل -1

گيري فيگور از  انبساطي است كه باعث شكل -اين قسمت شرح تناوب ريتميك يا تنش انقباض 
گيـري فيگـور يـا     در حقيقت توضيح شكل. شود مي 5مرز نمادل آشوب سطح مادي بر مبناي خط 
ها يا نيروها است كه در تناظر با رابطة هستنده و  انتهاي داده ريتم از دل سطح آشوب و سيلان بي

از نظر دلوز از  6نظام جامع و دقيق نقاشي به مثابة كليتيِ گشوده. گيرد ماندگار قرار مي سطح درون
  . تشكيل شده است 7و فيگور رز نمامهايي مانند ساختار مادي، خط  از بخش

سـروكار دارد كـه    9، زيرا در اصل با نيروهـايي 8»ماديت غيرجسماني دارد«ساختار مادي بيشتر 
بـه مثابـة ميـدانِ     11ساختار مادي يا ميدان رنگي 10.ها است ها يا داده بخش ناديدنيِ چيزها و ابژه

                                                            
1. Sensiblité (fr)= sensibility (en)  2. refléxion 
 
 

3. Expérimentation    4. deleuze 1969: 300 
 
 

  . اي نامشخص است خط مرز نما در اصل خطي براي مشخص كردن حد و مرز فرمي يا توده يا ماده.  5
6. Open system 

  .اي است نظام نقاشي نه به مثابة كل بل سلسلة گشوده 
7. deleuze 2003:30 

  110: 1389فوكو .  8
9. force  

  . توان گفت نزد او ماده همان نيرو است كند مي با توجه به اينكه دلوز سطح مادي را بيشتر از جنبة نيروهاي آن بررسي مي.  10
11. Field of color (en), aplat(fr) 
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  15 . . .نقاشي نزد دلوز با تأكيددر هستي شناسي ريتم 

 لر فريده آفرين، اشرف السادات موسوي

شود كه از ميـان آنهـا    اي تلقي مي دههاي ظهورنكر دست رنگ، سيلان نيروها، تصاوير يا بدن يك
توانـد،   نيروهـاي برآمـده از ميـدان رنگـي مـي     ). 2شكل (يكي به عنوان فيگور تحقق يافته است 

سـاز و نيـز    كننـده، منـزوي   سـاز، تفكيـك   سـاز، نيروهـاي وحـدت    مشتمل بر نيروهـاي كژريخـت  
شـود كـه    مـي  ساختار مادي بيشتر به صـورت سـطحي آشـوبناك توصـيف    . باشد 1كننده متلاشي

  .انجامد گيري فيگور مي ها از دل آن به شكل برقراري نسبت
. به عنوان مبنا يا بنيادي براي حركت دو جانبة بين فيگـور و ميـدان رنگـي اسـت     مرز نماخط 

كند يا جداگانه به صورت دايره  ها را مشخص مي گيرد و آن ها و فيگورها را مي اغلب محدوده فرم
در مقام عنصـري خـودآيين و مسـتقل    «در بسياري از آثار مدرن هم، . يابد نمود مي... يا بيضي و 
دهنده دو ساحت متفاوت سـطح مـادي و فيگـور، بـه      اين خط، در جايگاه ارتباط 2».كنند عمل مي

در خصوص رابطه يا مبادله دو جانبه، حركـت اول از  . است 3»جايگاه يك مبادله دو جانبه«عنوان  
گيرد، ميدان رنگ به دور جايگاه يـا   ميدان رنگي به سويِ فيگور صورت ميسمت ساختار يعني از 

دومين حركت از فيگور به طرف ميدان رنگي . دهد پيچد و انحصار او را نشان مي حصار فيگور مي
شود امـا   درون ميدان رنگ پخش مي مرز نمافيگور از يك نقطه يا شكافي در خط . شود انجام مي

  . پيوندد ن رنگي نميهرگز تا انتها به ميدا
. گري و نقاشي انتزاعيِ صرف است فيگور در نقاشي براي دلوز نقطة گسستن از بازنمايي، روايت
. بدن ابژكتيو و بدن پديداري نيست. فيگور ضمنِ اين فاصله از چيزهاي ديگري هم متفاوت است

هدف او . دن بدون اندام استفيگور، ب. رود فراتر مي  4ها و نيز تعريف بدن به مثابة ارگانيسم از آن
آنچه بدني را بـه مثابـة    5.هاي بدن پديداري را نداشته باشد او تعريفي از بدن است كه محدوديت

هـر بـدنِ   «. اشتدادي است مريانيرو . است» نسبت ميان نيروها«كند  بدن بدون اندام پديدار مي
 -بـدن بـدون انـدام     6».ندكن محصول تصادفي نيروهايي است كه آن را تأليف مي) بدون اندامي(

آيد و  كه توسط موجي به حركت در مي 7ها است، فيگور، به جاي اندام مشتمل بر سطوح و آستانه
در ايـن بـدن بـا محورهـا،     . گذارد هايي را به جاي مي اش سطوح و آستانه بر اساس تغييرات دامنه

                                                            
گـوگ اشـاره    دلوز به انواع نيروها براي نمونه به نيروي وزن در نقاشي فرانسوا ميه و نيروي ناشناخته و نديدة گل آفتابگردان در آثـار ون .  1
  . كند پذير مي كند، برآمده از سطح مادي است و نقاش اين نيروهاي ناديدني را رويت نيروهايي كه دلوز مطرح مي. كند مي

2. Ibid:144 
  . يابد ث مدولاسيون و نمودار، استقلال و خودآييني ميدر بح

3. deleuze 2003: 12  
  . رسانند اش ياري مي اي يا ديالكتيكي، كل را در حفظ كليت در يك ارگانيسم به مثابة كل، تمام اجزا با هم از طريق روندهاي چرخه.  4

5. deleuze 2003: 44 
     85: 1391دلوز .  6

 

      96: 1390دلوز . 7
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بنابراين بدن، سازماندهي  1.ها، نواحي و حركات سينماتيك و تمايلات سروكار داريم بردارها، شيب
گيـرد در نتيجـة    وار ندارد و هنگـامي كـه در معـرض ميـدان نيـروي بـدن ديگـر قـرار مـي          اندام
طلبد و تمامـاً بـه آن انـدام     آميزيِ نيروها، اندام خاصي كه موقتي و چند ظرفيتي است را مي درهم

هاي ديگـر،   ن نيروي بدنبا اين ويژگي به سرعت در هر موقعيتي در معرض ميدا. شود تبديل مي
توان تعريف دلوز از فيگور در نقاشي  اينجا است كه مي. گيرد ريتم يا ضرباهنگي خاص به خود مي

گيري تجربه متناظر قرار  هاي آن و شكل ها و امكان و رابطة با ميدان رنگي را به جهان و موقعيت
  .داد

سيسـتولي كـه بـدن را    « 2.اسـت شدگي، مبينِ انقباض فيگور در هنگام گريز از خـود   كژريخت
كنـد از   رود و دياستولي كه بدن را منبسط و گسـترده مـي   كند از ساختار به فيگور مي منقبض مي

دياستول هر لحظه به نحوي گويي بدن يا فيگور را متوالياً در تعامل با  3».رود فيگور به ساختار مي
هـا و   تنظـيم حركـت  . دشـو  دهـد و او در ايـن سـطح جـذب و ادغـام مـي       با سطح مادي قرار مي

افتادگي يا انقبـاض در خـود، از    فيگور با از ريخت. هاي متناوب در نقاشي همان ريتم است جنبش
ادغام يا جـذب در فيگـور يـا بـدني در ميـان فيگورهـا يـا        . گريزد سطح مادي يا ميدان رنگي مي

با بدن  4ا رزنانسفيگور با تشديد ي. مبين انبساط است مرز نمامادي از همين خط  سطحهاي  بدن
رزنانس و تشديد دو نوع نسبت در  -افتادگي يا ارتعاش  از ريخت. شود سنتز مي/بدن ديگر تركيب

هـا و   ديگر هستند كه ريـتم ) ها آرايش سطوح و آستانه(هاي بدون اندام  ارتباط با نيروها و نيز بدن
ياد، شـكل بگيـرد، نـوع    به عنوان بن مرز نماهر نسبتي كه از خط . زند فيگورهاي متفاوتي رقم مي

هنرمند بـه عنـوان فيگـور زيباشـناختي     . دهد خاصي ريتم و در نتيجه فيگور متفاوتي را شكل مي
 .گذراند هاي مختلف از سر مي هاي متفاوتي را در لحظه ريتم يا ضرباهنگ

  
  فيگور زيباشناختي  -2

. شـود  شـناس مـي  دهيم چگونه يك فيگـور زيبا  در اين بخش علاوه بر تعريف احساس، نشان مي
. جهت متفـاوت اسـت   خود و بي الوصول، بي احساس با امر سهل .دارد 5دلوز تعريفي نو از احساس

                                                            
  همان. 1

 

2. deleuze 2003: 18 
  81: 1390دلوز .  3

4. Resonance: 
در . رود كـار مـي   ها بـه  رزنانس اصطلاحي در علم فيزيك است و براي توصيف تمايل يك سيستم به افزايش دامنه نوسان در برخي فركانس

نوسانات زيادي ايجاد كنند، زيرا سيستم انـرژي ارتعاشـي ذخيـره    توانند  مي) مانند حركت پاندول(ها نيروهاي رانشي آزاد اندكي،  اين فركانس
  .كند مي

5. sensation  
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  17 . . .نقاشي نزد دلوز با تأكيددر هستي شناسي ريتم 

 لر فريده آفرين، اشرف السادات موسوي

شـود كـه صـرفاً بـر اسـاس فرآينـدهاي        احساس واكنش يك طرفه ما به اطراف محسوب نمـي 
بـا احسـاس شـكل      1در واقع رابطة ما با جهـان . بيولوژيكي و با اتكا به دستور مغز صورت بگيرد

بنابراين احساس امري دروني نيسـت و    2.بودگي است -گيرد و به عبارتي احساس در جهان  مي
   3.كند هاي ما را در جهان تعيين مي نحوة زيستن و ارتباط

تـوان   است مي 4با التفات به رابطة خود و جهان نزد دلوز كه در اين باره متأثر از اروين استروس
يـك انقبـاض سيسـتولي شـكل      -2. ز تمييزناپذيريِ جهان و خـود وجـود دارد  آشوبي ا -1گفت، 

بـا يـك حالـت انبسـاطي جهـان       -3. شود گيرد و خود، از صفحه آشوبناك تميزناپذير جدا مي مي
زمـان بـين آنهـا برقـرار      گيرد و يـك رابطـة در هـم تنيـده و هـم      را دربرمي» خود«كننده،  محاط
. تشديد در اين سه مرحله قابل تمييز است -زدايي يا رزنانس  تنش -دو لحظه انفكاك  5.گردد مي

ميـدان نيـرو   (اين همان بـدن  «بنابراين در اين ارتباط دو سويه . بدن يك ميدان نيرو است. است
اسـت و هـم ابـژه    ) سيستم عصبي(حال هم سوژه  است كه در عين) ها مشتمل بر سطوح و آستانه

، در اثـر  »هنرمنـد «تـوانِ   6».گيرد دهد و مي س را مي، اين بدن است كه احسا)رويداد يا مواجهه(
با اين تلقي، تجربـة  . يابد ها به مثابة ميدان آرايشِ نيروها، افزايش يا كاهش مي همجواري با بدن

هـاي   بودگي يك تجربة ناتمام است، زيرا از يك سو فرآيند برقراريِ ارتبـاط بـا بـدن    -در جهان 
در ايـن سـطح از   . اسـت » روي دادن«ي، همواره در حـال  ديگر و از سوي ديگر جداشدن از برخ

جديـد شـكل     حركت ريتميك  انقباضي و انبساطي يا شـدت و ضـعفي، يـك ريـتم يـا احسـاس      
  . گيرد مي

در يـك    دلوز از هماهنگي صدا، بـو و مـزه  . است 7هنرمند پيش از هر چيز فيگور چندحساسيتي
مواجهه با يك صدا، آهنگ يا يك ملودي حس  بعد ازبراي نمونه . آورد مواجهه سخن به ميان مي

هاي مختلـف   در يك مواجهه يا رويداد، از نظر دلوز بين حس. گيرد شنوايي مورد تحريك قرار مي
 9شـود و ايـن لحظـه تـأثر برانگيـز      برقرار مي 8مثل صدا، مزه و لمس در يك بدن ارتباط وجودي

                                                            
1. Monde, world: 

هـا بايـد ميـدان نيروهـا كـه داراي سـطوح و        رود، منتها به جاي هستنده جهان در مرحله تجربه حسي، بيشتر به مفهوم هايدگري به كار مي
  . ها هستند را در نظر بياوريم آستانه

2. Deleuze 2003: 34 
  52:  1392مشايخي .  3

4. Erwin Straus: 
  )1975-1891(شناس آلماني  شناس پديده روان

5. Ibid: 43  
  84: 1390دلوز .  6

7. Multi sensible    
8 . Existential relation 
9. Pathic(en), Pathique (fr): 
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ها يك احسـاس واحـد    در اثر ارتباط وجودي و يا هماهنگيِ تمام حس 1.بخشد احساس را قوام مي
شود، و با اين  آيد و به نداي آن تمام بدن گوش مي هاي بدن به وجود مي در تمام سطوح و آستانه
گويي سيسـتم  . در اين سطح با احساس يعني ارتعاش رويارو هستيم .آيد آهنگ به ارتعاش در مي

أثير اين صدا مرتعش شده است، بدني كه متشكل از كالبد و سيستم عصبي يا مدارهاي بدن زير ت
هـا جـاي    ارتباط وجودي و همـاهنگي حـس  در اين ديدگاه . است) مدارهاي ميدان نيرو( 2عصبي

هنرمنـد در ايـن   . ريتم در اينجا همين مرتعش شدن است. را گرفته است 3هماهنگيِ پيشين بنياد
   . سطح صرفاً يك فيگور است

سـنتز  . گذرانـد  شدن و نيز با منظره يكي شدن را از سـر مـي   -مواره تجارب ديگري هنرمند ه
. شـود  حاصل نوعي از شدنْ است كه در آن هنرمند با منظره، شهر، اقيانوس يكـي مـي   4ها ادراك

يا همان بـدني  (اش   نقاش چشم«. انجامد هاي ملوديك مي حاصل اين يكي شدن، به خلق منظره
گذارد و سرخ  را در منظره مي 5)نيروي منظره، تماماً تبديل به چشم شده استكه در اثر مواجهه با 
طنينـي   يـا هـم    ها، ماحصل نوع ديگري از ريتم بنابراين سنتز ادراك 6».گردد چشم به خانه باز مي

نقاشـي و موسـيقي بـه    «است كه  7با اين گونه تجارب در مقام نوعي شهود. است انسان و منظره 
هـاي ريتميـك جديـد از     اندازهاي ملوديك و نيز شخصـيت  جديد، چشم  هاي نيطور مشابه هارمو

   8».كشند ها و صداها بيرون مي رنگ
در اين تجربه، او در عين اينكه به ديگري . شدن با نيروي ديگري جفت شدن است -ديگري  

احساسي،  10شدنِ« 9.شود از آن متفاوت است بسيار شبيه مي) همزاد يا انسان ديگر و حتي حيوان(
وقفـه، در حـال    كه خـودش اسـت بـي    كنشي است كه چيزي يا كسي در حالي) شدن -ديگري (

                                                                                                                                            
Pathos   احساسِ بر آمـده از لحظـة   . رنج بردن، احساس كردن، تحمل كردن در نهايت وجود داشتن است به معنيريشة يوناني اين كلمه

  .تأثر برانگيز، احساس در جهان بودن يا وجود داشتن است
  91: 1390دلوز .  1
  . كند و تحت تأثير مغز نيست واسطه و مستقيم احساس را منتقل مي سيستم عصبي، با اين تعريف بي. 2
دلـوز  . كند هاي مختلف  به ساختار ابژه هماهنگي ايجاد مي گيرد، زيرا با گشودن بودن حس ق پيشين بنياد مرلوپونتي ايراد ميدلوز به منط .3

  . برد  به جايِ آن از منطق احساس يا ريتم بهره مي
 
4. percept  

  . اين توضيح در نقل قول ذكر نشده است.  5
6. Deleuze 1981 
7. Intuition: 

  .شونده در يك فضاي ميانه و در عين حال متفاوت بودن كننده و ادراك كننده يا ادراك شونده و حس شدنِ حستجربه يكي 
8. deleuze & guattari  1994 : 176 

اي تميز ناپذير اين دو به حـدي   در منطقه .شود همانيِ در عين تفاوت، به جاي اصل عدم تناقض اين تجربه ممكن مي بر اساس اصل اين.  9
  .شوند از هم متفاوتند كند در عين اينكه با يكديگر يكي مي شان به صفر ميل مي شوند كه اختلاف به هم نزديك مي

10. becoming (en) ,Devenir(fr)   3. deleuze & guattari  1994:177  



Knowledge   19 

                      
 

  19 . . .نقاشي نزد دلوز با تأكيددر هستي شناسي ريتم 

 لر فريده آفرين، اشرف السادات موسوي

هـاي   شوند و ماحصـل شـدنْ   انسان و حيوان با رزنانس با هم مرتبط مي 1».شدن است -ديگري 
اين نوع شدنْ يك تبـديل سـاده نيسـت،    . است 2»احساس/اثر«غيرِ انساني، ريتم يا سنتزي چون 

چيزي است مشترك » احساس/اثر«. كند كه از يكي به ديگري عبور مي) جديد(ست بلكه چيزي ا
  در پاسـخ ايـن سـؤال كـه آيـا تجربـة      . بين طرفين نسبت و در عين حال مسـتقل از آنهـا اسـت   

گونـه   دلوز با  بيـان ايـن  : گنجد؟ بايد گفت در زمرة تجارب بدويان مي) حيوان شدن(  شدن ديگري
هاي انسان بدوي بازگرداند، بلكـه اسـتفاده از حـداكثر     به خاستگاه تجربهتجارب، قصد ندارد ما را 
شـود و بـا ايـن تـوان      دهد كه از جفت شدن با توانِ ديگري حاصل مـي  تواني را مد نظر قرار مي

  .كند جديد، ريتم وجودي هنرمند تغيير مي
اسـت و  منطق احساس يا ريتم نه عقلانـي  . است» منطق احساس«منوط به  3گيري ذات شكل
اشتدادي است و  مورانياز است زيرا مبين  منطقي كه از گشوده بودن به ساختار ابژه بي 4.نه مغزي

مطـابق توضـيحاتي كـه    . اين منطق، منطقِ شدت محض اسـت . ها سروكار دارد و با تنظيم ريتم
شـي و احسـاس   از آنجايي كـه نقا  چنين هموار داديم،  دربارة ديدگاه دلوز در گذر از ارگانيسم اندام

كند و انواع تجـارب هنرمنـد را در    رابطة تنگاتنگي دارند، اين منطق از احساس يا ريتم تبعيت مي
ذاتي كه تقرر و ثبوت دارد و جاودانه . ناشدني او دخيل است گيريِ ذات وصف نوردد و در شكل مي

  كه تكرار را باعـث  اين ذات نقطة منحصر به فردي است. اي گردد، اما هر بار در خلعت تازه بازمي
گيـري ايـن ذات يـا     شـكل . مانند تكرار ناگزيرِ يك ايده نزد هنرمندان مدرن در آثارشان. شود مي

در كتـابِ  . شود نقطة تكين، در اثرِ ارتباط با امري فوق العاده با عنوان شدت محض قابل فهم مي
سـاز اسـت و    هـر شـدت تفـاوت   «به تعبير ديگـر   6».تفاوت محض است 5شدت« تفاوت و تكرار

افتد كه رويـارويي   شدت محض به منزلة يك نسبت، وقتي اتفاق مي 7».خودش يك تفاوت است
در . يا يك توانِ از حـد گذشـتني رخ دهـد   ) مانند امر والاي كانتي(با يك امر به شدت نامتناجس 

ر شـد، در نتيجـه معيـار و انـدازه از     وجو توان با آن توانِ ازحدگذشتني جفت اين صورت ديگر نمي
نـاب،    ريـتم يـا احسـاس    . گذارند رود و به نوعي، هستنده لحظة آشوبناكي را از سر مي دست مي

در ايـن  «. ماحصل نسبت جديدي است كه با نيروي مهارنشدني يا توانِ محض برقرار شده اسـت 
                                                            

4. affect       5. essence  

 
 
 

6. Cerebral    7. intensity 
 
    

8. Deleuze 1994:144                  
سـنتز انفصـالي بـين    . كنـد  و انفصـالي صـحبت مـي   ) conjonctive(، اتصـالي  )connective(از سه سنتر ارتباطي  منطق معنادلوز در 
آيـد   رزنـانس و انشـعاب حاصـل مـي    هـاي نامتنـاجس تشـديد،     از كنار هم قرار گرفتن امور ناهمگن و سلسـله . دهد هاي واگرا رخ مي سلسله

)deleuze 1969: 273 .( 
7. Ibid: 167        
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پذيري قـرار   وي ديگر در نهايت آسيبلحظه هنرمند از سويي از نوعي يقين برخوردار است و از س
اش بيـرون باشـد و او از دسـت     دارد، زيرا شدت و افزايش توان او ممكن است از آسـتانه تحمـل  

  .يابند رسند يا اين ذات را در نمي طبيعتاً تمام هنرمندان به اين يقين نمي 1».برود
ها  شدت به منزلة سنتز حالبراي نمونه، در تجربة . سازند ها مي فرديت يا ذات هنرمند را نسبت

ناب، حاصل نسـبتي اسـت    اما، احساس . شود مند آشكار مياي از ذات بر هنر درجه ،)احساس/اثر(
بـاره ضـرباهنگ و ريـتم وجـوديِ او تغييـر       كند و يك كه در آن هنرمند شدت محض را حس مي

دهـد و بـه    تشكيل مي احساس اساس كار مرا«: گويد به همين جهت سزان مي. كند تصاعدي مي
هاي ديگر  ، مبنايي براي برقراري نسبت)ناب(احساس   2».ناپذير است گمانم همين است كه زوال

از چسبيده «ريتم . هنرمند در اين سطح يك فيگور زيباشناس يا سراسر ريتم است. كند فراهم مي
با ايـن وصـف،    3».ازدس شود و فيگور را بر مي خود ريتم فيگور مي: كشد بودن به فيگور دست مي

، تمـام  4اين رويداد به مثابة واقعه. كند رويدادي محض وجود دارد كه هنرمند را اساساً متحول مي
گـردد   وقتي هنرمند به خانه باز مـي . گرداند مي 5خانمان كند و او را، بي امور هنرمند را زير و رو مي

پاشـد و   آشـنا، از هـم مـي   از ايـن پـس جهـان متعـارف و      6.ديگر كسـي او را نخواهـد شـناخت   
و ناديـدة   7به اين اعتبار او با وجه غريب. هاي آن ديگر برايش اهميتي نخواهد داشت مشغولي دل

ناپذير و سايه جهان بر او  وي خود بايد سايه باشد، يا يك غيبگو تا وجه تحمل. جهان سروكار دارد
هـا و   احسـاس /ا سـنتزي از اثـر  اي ي فيگورِ زيباشناس به مثابة يك شخصيت، سلسله 8.آشكار شود
فيگور زيباشناس با تكيـه بـه   . دهد ناب به آن سنتزها جهت مياست كه احساس  9ها سنتز ادراك

گردد  ها، مفتونِ جلوة اسرارآميز آنها مي آميز چيزها و ابژه ذات خود و با گشودگي به نيروي وسوسه
از ايـن  . ها قابل ديدن نمايـد  كردنِ فرم ه با دفرمهها ك كند تا نيروها را نه در قالب فرم و تلاش مي

ناب، هنرمند را نهايتاً از غرقه شدن در  احساس . رو وظيفة ابدي نقاشي ديدني كردن نيروها است
اي  رهاند و به مرحله مي...) شادي، غم، ترس و (هاي عادي  ها و ادراك سرانجام احساس آشوبِ بي
جهـان آشـنا اگرچـه دردنـاك اسـت، امـا هنرمنـد را از زهـر خنـدة           گسسـت از . كشاند بالاتر مي

در اين مقام، هنرمنـد سـطح   . دارد شان نيز بر حذر مي هاي مكرر مصون و از هجو سخيفانه كليشه
                                                            

1. Deleuze,1981 

  120: 1369ولار .  2
3. Deleuze 2003:71 
4. fact (en) ,Fait(fr): 

  .بندي شده است پاشيدنِ جهان آشنا و مفصل اين واقعه يا رويداد به معناي از هم
5. Unheimlich(Gr)   6. deleuze  & guattari  1994: 191 
 
 

7. uncanny    8. Ibid: 171    
 
 

9. Percept    
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  21 . . .نقاشي نزد دلوز با تأكيددر هستي شناسي ريتم 

 لر فريده آفرين، اشرف السادات موسوي

  .آفريند بندي زيباشناختي ويژة خود را مي تركيب
  

  بندي زيباشناختي  سطح تركيب -3
بندي و انواع ديگـر، راهـي بـراي     مفصل 2».تنها راه تعريف هنر است 1بندي تركيب«به گفتة دلوز 
هـاي   معـادل . هـا اسـت   حـال مفارقـت از برخـي نسـبت     هـاي گونـاگون و در همـان    ايجاد نسبت

دادن، ساختاربندي  كردن، شكل بندي دادنِ عناصر، سرهم دادن، آرايش و ترتيب  بندي را نظم تركيب
  . اند ستهدادن و حتي مدولاسيون دان يا وفق
ريتم متعارف، حاصل از آرايشِ امـور مشـابه   . حالات مختلفي دارد) به ويژه نقاشي(در هنر   ريتم

به گفتة دلوز فـرود  . انجامد شود و به تقارن، وزن و تعادل برابر و پايدار مي است كه مدام تكرار مي
بـه ايـن ترتيـب     4.دهد همان است كه در فواصل برابر رخ مي زمان عناصر اين ، تكرار هم3تكرار -

ايـن تعريـف بـر نظمـي     . رسـيم  مانند تيك تاك ساعت بعد از وقفه، مجدد به همـان ضـرب مـي   
شايد بتوان ريتم حاصـل  . شود بندي مي پذير صورت بيني پذير تأكيد دارد و با الگويي پيش بازگشت
صل از تقارن اين ريتم آرامش حا. بندي هنر كلاسيك را داراي چنين ضرباهنگي دانست از تركيب
. دارد كند و توانِ ما را به چالش وانمـي  اين نوع ريتم، توجه كمتري به خود جلب مي. كند ايجاد مي
   5.بنديِ حاصل از آن نيز ملوديك است تركيب

هـا در يـك    ها يا شكل افزون بر اين، ريتم به آرايشِ امور متفاوت و تكرار نابرابر عناصر، موتيف
ن نوع ريتم، عناصر متفاوتند و دوم اينكه به طور يكسان و مشـابه تكـرار   در اي. شود روند گفته مي

اين نوع ريتم معرف سـطح  . هاي نابرابر و پويايي بيشتري است حاصل اين تكرار فاصله. شوند نمي
گويد كه به صورت ريتميك و متغيـر   مي 7تكرار -دلوز آن را ريتم  6.بندي سمفونيك است تركيب

بندي زيباشناختي نزد دلوز بدواً از قوانين تجسمي يا هنـري   در سطح تركيب ريتم. گردد تكرار مي

                                                            
1. composition       
2. deleuze  & guattari 1994: 191 
3. Cadence-repetition 

شود و مانند افتادن پرده در يك نمايش است كـه در صـحنه بعـدي بـالا      كادنس يا فرود به پايان جمله، عبارت و موومان موسيقي گفته مي
  . رود مي

4. Deleuze 1994: 21 
     152: 1390كاندينسكي .  5

 همان 6 . 

7. Rhythm-repetition  
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يا آهنگ بر آمده از نسبت امور نامتعين بين دو بدن، دو سـطح   1كند، اما به منزلة سنتز تبعيت نمي
ها با دو بدن يا بيشتر شـكل   در عوض هر يك از اين بدن«شود كه  احساس و دو تاش برقرار مي

تـر متحـد    تـر و مركـب   هـاي عظـيم   ها درون بدن اي ديگر بدن حالي كه در سويهدر . گرفته است
  2».اند شده
از دل سـطح  (بندي زيباشناختي  بندي فني و سطح تركيب گيري دو سطح تركيب دلوز از شكل 

هـا و   سطح مادي معرف مرحلـه پيشانقاشـانه و نيـز انبـار نيروهـا، شـدت      . كند صحبت مي) مادي
انـد و هنـوز بـر سـر      امور اشتدادي است كه با يكديگر در كنش و واكـنش  هاي برساخته از نسبت
هـا بـه عنـوان بخـش ناديـدني مـواد و        به تعبيري نيرو يا جلوة ناديدني ابژه. اند هنرمند آوار نشده

  .دهد مي مصالح هنري سطح مادي را شكل 
به گفتة دلوز، . بندي فني محصول تمام مراحلِ وابسته به دستاوردهاي علمي است سطح تركيب

منظـور انباشـته بـودن    . هاي متفاوت پوشانده است بندي فني را سطوح حس بوم و صفحه تركيب
كـردن ايـن مسـير، بـا اتكـا بـه        طـي . هاي متفاوت و متعـارف هنرمنـد اسـت    سطح بوم، با حس

فـرم   هـاي بازنمايانـه و خـوش    بنـدي  هاي بصري مانند پرسپكتيو و عمق فرمال به تركيب تكنيك
كند يا احساس به ماده شـكل   در اين سطح احساس به ماده گذر مي. انجامد مي) د هنر يونانمانن(

به اين تعبير چون استفاده . دهد اين هنرمند است كه با احساسات مقرر به مصالح فرم مي. دهد مي
لاً اصو. شود ريتم اثر نيز متعارف است از قواعد مرسوم علمي مانند پرسپكتيو مد نظر قرار داده مي

  . كند ها را مشخص مي شود و محدوده فرم نيز در آن ظاهر مي مرز نماخط 
دادن  و از دسـت   3اي در حـال از هـم پاشـيدن    بنـدي  سرهم«بندي در هنر مدرن بيشتر  تركيب

. هاي ديگر گشـوده اسـت   گذارند و به ارتباط را كنار مي مرز نما، زيرا اصولاً خط 4»اش است تعادل
هماهنگي در نقاشي بـين سـطوح   . شود ح، ريتم نيز به گونة ديگري مطرح ميبنابراين در اين سط

بنـدي زيباشـناختي،   تركيب. شوند هاي دفرمه برقرار مي ها و فرم ها يا تاش ها و بدن احساس، رنگ
هاي بـر   آفريدن اين سطح، منوط به  احساس 5.كند بندي فني را در خود جذب و ادغام مي تركيب

يا جهان آشوبناك است كـه هنرمنـد را   ) سطح مشتمل بر نيروها(آمده از موقعيتي از سطح مادي 
يعنـي  . كنـد  به سطح احساس صعود مي) نسبت نيروها(بنابراين به قول دلوز ماده . كند كنترل مي

زنـد و از او   و احساسـي را در او رقـم مـي   كند  نيروي بر آمده از سطح مادي هنرمند را تسخير مي
                                                            

  . است، يك نسبت يا رويداد)  اشتدادي(اي  در هم فشردن نقاط  سنتز گونه.  1
  62: 1392دلوز .  2

3. Désagreger     
4. Deleuze  1981 
 

5. Deleuze & guattari 1994 : 194-196 
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  23 . . .نقاشي نزد دلوز با تأكيددر هستي شناسي ريتم 

 لر فريده آفرين، اشرف السادات موسوي

سازد، نه اينكه احساسي از سوي هنرمند باشد كه به مصالح و مـواد شـكل    فيگور زيباشناختي مي
  . دهد

هـاي دفرمـه بـا     ها و حتـي فـرم   بندي زيباشناختي سطوح احساس، سطح تاش در سطح تركيب
آنچـه دو  . هـر تـاش، نيـرو و ريتمـي دارد    . است 1اند و ارتباط آنها مبين امر واقع يكديگر در تلائم

دهد، نسبتي با عنوان  ،هر يك با ريتم و ضرباهنگ خاص را به هم ربط مي... سطح يا دو تاش و 
يابـد و   ها يا سطوح، اين سطح مدام ضخامت مـي  با كنارِ هم گذاري تاش. رزنانس يا تشديد است

همين دليل در اين آثار پرسپكتيوي  به. اين ضخامت مادي، افزودن به ژرفا يا عمق فرمال نيست
آورد كـه رو   همجواري سازگار دو تاش، ريتم يا احساس سومي به وجود مي 2.وجود نخواهد داشت
در اين مرحله . اند اند، گشوده بندي ننشته ها و سطوح كه هنوز بر سطح تركيب به سوي ديگر تاش

ها مدام با  ها و تاش قلم ين سطح، ضربهدر ا. بندي را پيش برد توان تركيب با رزنانس و تفكيك مي
در نهايت تمام سطوح متفـاوت و  . بندي كلي شكل بگيرد شوند تا سطح تركيب يكديگر تنظيم مي

هاي مختلف و متضاد، در كنار يكديگر، احساسي واحد يا ريتمي  تر و تاش هاي ضخيم يا نازك لكه
   .گذارند مي كنند و امر واقع تصويري را به نمايش واحد را منتقل مي

بندي طي شده  آيد كه مراحل اوليه شروع سطح تركيب مفهوم نمودار وقتي به كمك هنرمند مي
آزمايد، هنگام پيشبرد در شـك و ترديـد    هاي اغلب ناآزموده را مي است و نقاش به علت اينكه راه

ايـن  . گـذارد بنـدي ب  به چه نحو بر سطح تركيـب ... ماند كدام رنگ را يا چه نوع تاشي و  باقي مي
. شـود  بندي نوعي بلاتكليفي و آشوب محسوب مـي  مرحله هم براي نقاش و هم در سطح تركيب

به درسـتي نـه رياضـي كـه نقطـه      «اي است كه  اين سطح، مانند نقطه خاكستري پل كله، نقطه
با اينكه عدم ايستايي بنيادي در اين آشوب وجود دارد، اصل و منشـأ جهـان از خـود    . آشوب است

گيـرد و از ايـن آشـوب،     به عبارتي بنياد يا مبنا از دل آن شـكل مـي   3».آيد اين نقطه مي تحركيِ
بـاره آشـكار    و به چيزي كه يـك  4بذر -دلوز به اين مرحله، آشوب . شود باره چيزي زاييده مي يك
اي سـطوح احسـاس يـا     به بيان ديگر ممكـن اسـت در مرحلـه   . گويد نمودار مي) بذر يا(شود،  مي

                                                            
1. Matter of fact  

فلسفي امر واقع  نسبت بين دو ابژه يا دو واقعيت اتمـي اسـت كـه     -توان گفت از نظر ويتگنشتاين در رساله منطقي براي تقريب به ذهن مي
  . شود دهد، توضيح داده مي رخ مي... اي كه بين دو چيز يا فيگور يا ميدان نيرو  اينجا به صورت رابطه دو بدن  يا دو فيگور و در نهايت واقعه

2. Deleuze & guattari 1994: 195                          
3 .klee 1961: 4 
4 .Chaos-germe    
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هـا   آميـزي رنـگ   در اين موارد وقتي يك آشوب موقـت از در هـم  . ها در هم شوند تاش ها و رنگ
اي اين امور نـامتعين را   آيد بايد عنصر واسطه به صورت خاكستري به وجود مي) هاي مكمل رنگ(

كـه از سـويي سـر در     1اين عنصر واسطه چيزي نيست جز نمودار. به امر معين يا ريتم وصل كند
توانـد تضـادها را هـم بـا      در اصل مي. و از سوي ديگر سر در نظمِ ريتم دارد)  خاكستري(آشوب 

   2.يكديگر آشتي دهد
هـاي قلـم،    به عنوان بنياد مشتمل بر خطوط القاگري است كـه از ضـربه   3از نظر بصري نمودار

هاي آزادانـه   گر و غيربازنمايانه و ريختن رنگ هاي غيردلالت هاي ناگهاني و گذاشتن علامت تاش
در منطقـه  . آمدي بـر نظـم جديـد اسـت     در آيد و مانند ارماتور يا اسكلت يك مجسمه، پيش برمي

دهند نمودار از عنصري كه با حركت آزادانه دسـت بـر    ا نشان نميخاكستري يا آشوب كه مسير ر
نمـودار يعنـي ارتبـاط و يـا برقـرار كـردن       «. نمايانـد  نشيند راه برون رفت از آشوب را مي تابلو مي
هر هنرمندي نمودار مخصوص خود را دارد زيرا در اصل معرف  4»).چيز(اي ضروري بين دو  رابطه

  . گيرد نيستند و در هر اثري آرايش خاص خود را مينمودارها ثابت . سبك او است
گويـد چگونـه يـك تـاش را آزادانـه بـر منطقـه         در اين گونه موارد، اثر هنري به هنرمنـد مـي  

خاكستري بگذارد و يا يك مقدار رنگ را روي تابلو به صورت آزادانـه بپاشـد تـا از همـين نقـاط      
هر تاش يا لكه آزادانـه بـر روي منطقـه    . ت كنندآزادانه خطوط القاگر سربرآورند و هنرمند را هداي

هاي  تواند راه بندي شكل گيرد مي خاكستري كه بدون تبعيت از قواعد يا روند كنوني سطح تركيب
نمودار بر آمده از اين تـاش يـا لكـه آزاد، منـاطق احسـاس را      . تازه آفرينش هنري را معرفي كند

گرفته از احساس هنرمند در مواجهه با آشوب اسـت  نيروي اين تاش يا رنگ پاشيده، بر. گشايد مي
انگيـزد و   و از سوي ديگر هنگام نشستن بر سطح تابلو در كنار عناصر ديگـر احساسـي را بـر مـي    

اين احساس، رقـم زننـدة بسـياري از    . دهد همين احساس، هنرمند را در امتداد مسيرش ياري مي
شود چگونه از برقـراري نسـبتي    آشكار ميدر يك لحظه هنگام بحران، بر هنرمند . ها است نسبت

عقب ايستادن از نقاشي و . دست بكشد؛ يا كدام نسبت را برقرار كند و به عبارتي چگونه پيش رود
و جلو آمدن و به كار گماشـتن دسـت،   ) هاي امر واقع امكان(دست كشيدن از كار و بر آوردكردنِ 

بنـابراين  . گيرد ريخته آزاد شكل ميمبين حركت ريتميك است كه بر اساس همين تاش يا رنگ 
                                                            

1. Diagram , diagramme 

 

  42: 1388بيكن و سيلوستر .  2
:  1390دلوز (داند  ها، خطوط و نواحي مي ها و تاش اي عملكردي از  ضربه قلم ، نمودار را سري يا مجموعه..دلوز در كتاب فرانسيس بيكن.  3

بـه عبـارتي   . شود اما شرط امر واقع است خواند كه با كاركردها و مواد غير صوري تعريف مي و در كتاب فوكو آن را ماشين انتزاعي مي) 158
  .  شود د غيرصوري است اما موجب ديدن و شنيدن مييك بع

4. Deleuze 1981    
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 لر فريده آفرين، اشرف السادات موسوي

منطقـه از بـين رفـتن آشـوب قبلـي و      (اين تاش يا رنگ پاشـيده در مقـام معرفـي يـك بلـوك      
و  mal، معادل آلماني tacheكلمه فرانسوي تاش «. حافظ احساس است) گيري نظم فعلي شكل

به معناي نقاشـي كـردن گرفتـه شـده      malenاست و به آلماني از فعل  maculaمعادل لاتين 
با توجـه بـه ريشـة     Denkmal. كند تاش فرم اصلي و منشأ اثر يادماني است كه حفظ مي. است

و به طور دقيق، بلـوك، تـاش، ضـربه قلـم يـا نقطـه       ) به معني اثر تاريخي يا يادماني( آلماني آن
ير مانند توسـل بـه نمـودار، راه    ناپذ هاي غيرمشابه و قياس بندي زيباشناختي از راه تركيب 1».است

در اين بخش حركت ريتميك با دست هنرمند بر اساس همـان  . گشايد برون رفت از آشوب را مي
به عبارت ديگر چشم، تابعِ دست است و با حسِ . گيرد گر صورت مي تاش آزادانه يا علايم نادلالت

ايـن  . هاي تازه را تشخيص دهد هتواند را شود مي ايجاد مي 2تماس كه با اتكا به اين علائم دستي
هاي تازه هستند كـه نـوع ديگـري از ديـدن يعنـي ديـدن        بندي علائم دستي، راهي براي تركيب

نمودار، به عنوان امكانِ امر واقع، امر واقعِ تصويري يا ريـتم كلـي اثـر را    . خواند را فرا مي 3تماسي
 .   كند پديدار مي

  
  گيري نتيجه

ريتم، آهنگ و سنتز حاصل از نسبت مجاورت دو امرِ متفاوت است كه رهـا از تعينـات ابژكتيـو و    
انقباضي و نيز تشـديد   -هاي انبساطي در نظام نقاشي با نسبت. رسد سوبژكتيو، به سمع و بصر مي

مبنـاي   مـرز نمـا  گيري فيگور، خط  در مرحلة شكل. گيرد يا تفكيك، انواع مختلف ريتم شكل مي
گيريِ فيگور زيباشناختي، احساس ناب، به عنوان  در مرحلة شكل. هاي جديد است رقراري نسبتب

وقفـه در حـال    هنرمنـد، بـي  . كنـد  هاي هنرمند را فراهم مـي  ها و ارتباط بنياد، مبنايِ ديگر نسبت
هايي چون رزنانس يا تشديد مشغولِ از سرگذراندن سنتزهايي بـه   شدن است و با نسبت -ديگري

ناپذير او در مواجهه با امـري تصـادفي، بـه     ذات وصف. ها است احساس/ها و اثر ة سنتر ادراكمثاب
ناب به منزلة تغيير تصاعديِ ضرباهنگ وجـوديِ  احساس . شود مي  حس» شدت محض« صورت

ذات منحصر به فـرد هنرمنـد در اثـر مواجهـه بـا شـدت       . كردن شدت محض است هنرمند، حس
اين ذات، به عنـوان مبنـا يـا بنيـاد، تكـرار      . گيرد مري از توان گذشتني شكل ميمحض به مثابة ا

هنرمند با تكيه بـه ايـن ذات از   . سازد كند و از وي فيگور زيباشناختي مي متغير را نزد او ناگزير مي
آفرينش هنري . يابد وقفة احساس و ادراك متعارف خلاصي مي ها و نيز از سيلان بي آشوب كليشه

                                                            
1. Ibid   2. manual    

 
 

3. haptic  
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هايي ماننـد رزنـانس يـا     بندي زيباشناختي نيز، نسبت در سطح تركيب. همين رهايي استدر گرو 
» نمـودار «رود،  اما هنگامي كه اثر پيش نمي. انجامد تفكيك، به برقراري ريتم يا هماهنگي اثر مي

آنكـه   به بيان ديگر در نقاشـي بـي  . گيري امر واقع تصويري يا ريتم جديد است مبنايي براي شكل
ملي فراتر مانند قوانين ثابت يا تأكيد بر روايت يا داستاني خاص و نيز گشودگي به سـاختار  پاي عا

ها يا ايجاد ريـتم بـين دو    ها و يا درونيات هنرمند به ميان آيد، هماهنگي اثر از برقراري نسبت ابژه
شـرط   اين امر مسـئلة اصـلي مـا را يعنـي تكـوين     . شود مي  فراهم از طريق نمودار )امر اشتدادي(

تجربه در دل خود تجربه و شرط تجربة زيباشناختي در خـود تجربـة زيباشـناختي و نيـز تكـوينِ      
دهـد و شـكاف    بندي زيباشناختي، بدون توسل به عاملِ فراتـر را نشـان مـي    نمودار در دل تركيب

اين شـكاف دوگانـه كـه بـين شـرايط پديـداري و سـطح        . كند دوگانة رايج زيباشناسي را رفع مي
زيباشناسي دلوزي با توسل به خط . آيد اي در مي شود، به صورت تفاوت درجه ري تعريف ميپديدا

قائـل بـه   » هاي تعين بخـش  نسبت«، احساس ناب، نمودار و در يك كلام بنياد به عنوان مرز نما
درجـة تفـاوت   «، »ها درجة تفاوت رنگ«آنكه چشم بر  ريتم، در نتيجه نظم و هماهنگي است، بي

. اشتدادي ديگر ببندد و آنها را به يك رنگ و امر واحد فروكاهد مورا، درجه تفاوت »سطوح رنگي
  ■.گرايي غرقه شوند ها در آشوب و هرج و مرجِ نسبي آنكه اجازه دهد اين درجه بي
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  .شود ميدر اينجا به صورت بيضي زرد رنگ ديده  مرز نماخط . 1969فيگور درازكشيده، فرانسيس بيكن، : 2شكل

   

سطح مادي  
)ميدان رنگي(

خط 
شكل نما  فيگور

ارتباط فيگور و سطح مادي از طريق خط مرز نما:1شكل
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سنتزها يا ماحصلِ 
ها ريتم  

ها ها يا نسبت رابطه  
ها مواجهه  

 

 نقاشي

 فيگور -انبساط يا سيستول-انقباض
 دياستول  فيگور و ميدان رنگ

 
نظام نقاشي - 1 رزنانستشديد يا فيگور مشدد  همجواري دو فيگور

فيگور مرتعش زدايي تفكيك يا تنش فيگور جدا از ميدان رنگ

ارتباط وجودي ارتعاش ...بو يا صوت و-هنرمند

  
  

فيگور  - 2
زيباشناختي 

 )هنرمند(

 

دياستول يا تشديد و -سيستول احساس
و جهان) خود(هنرمند  تفكيك  

احساس /سنتز اثر
)affect(   رزنانستشديد يا  هنرمند و حيوان 

ها  سنتز ادراك
)percept(  هنرمند و منظره تشديد 

 شدت محض احساس ناب
فيگور زيباشناسي و توان

 محض

 

 امر واقع
 تشديد يا رزنانس

 

همجواري دو سطح
 احساس

)يا دو تاش يا دو رنگ(  
  

سطح  - 3
بندي  تركيب

 نمودار امر واقع تصويري زيباشناختي
سبز ودو رنگ مكمل
 قرمز

)منطقه خاكستري(  
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 لر فريده آفرين، اشرف السادات موسوي

  فهرست منابع  
مسعود عليا، تهران، مينوي : ، ترجمه)1ج ( جنبش پديدارشناسي در آمدي تاريخياسپيگلبرگ، هربرت،  

  .1391خرد، 
فريبرز مجيدي، تهران، فرهنگستان هنر، چ : ، ترجمهاز كانت تا نيچه: زيباشناسي و ذهنيتبووي، اندرو،  

  .1391چهارم، 
  .1391، محمدرضا ابوالقاسمي، تهران، مركز: ، ترجمهشناسي مباني زيبا، سوانه، پير

، ترجمـه شـروين   گفتگوهاي ديويد سيلوستر با فرانسـيس بـيكن   بيكن، فرانسيس و ديويد سيلوسـتر، 
  .1388. پور، تهران، نظر، چ دوم شهامي

  .1390تهران ، روزبهان، زاده،  بابك سليمي: ، ترجمهمنطق احساس: فرانسيس بيكندلوز، ژيل، 
  . 1391عادل مشايخي، تهران، ني، : ، ترجمه نيچه و فلسفهدلوز، ژيل،  
پيمان غلامـي و ايمـان گنجـي،    : ، ترجمه....و  يك زندگي اسپينوزا، نيچه، هيوم، برگسوندلوز، ژيل ، 

  . 1392نشر زاوش، : تهران
  . 1389نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهران، ني، : ، ترجمهتئاتر فلسفهفوكو، ميشل،  

  .1390. خاني، تهران، اسرار دانش، چ پنجم اعظم نوراله: ، ترجمهمعنويت در هنركاندينسكي، واسيلي، 
  .  1392بيدگل، : ، تهراندلوز، ايده، زمانمشايخي، عادل ، 
، 61-50صـص  ، 81، شماره كتاب ماه فلسفه، »منطق تكوين زمان در تفاوت و تكرار دلوز«مشايخي، عادل، 

  .1393خرداد 
  .1369علي اكبر معصوم بيگي، تهران، نگاه، : ، ترجمههنر و زندگي سزانولار، آمبرواز، 

  . 1390پرويز ضياء شهابي، تهران، هرمس، چ چهارم، : ، ترجمهسرآغاز اثر هنريهايدگر، مارتين،  
 
Deleuze, Gilles, Logique Du Sens, Paris, Les Editions DE Minuit, 1969. 
Deleuze, Gilles, "spinoza: la  dernier séminaire de Anti Oedipe et Mille 

Plateaux", www.webdeleuze.com.(cours vincennes, 1974/01/14),Utilisé en: 
2014/05/26[en ligne] 

Deleuze, Gilles, Cours Du Peinture, www.webdeleuze.com.(1981), 
Utilisé en: 2014/03/25[en ligne]. 

Deleuze , Gilles and Félix Guattari , A Thousand Plateaus, Trans: Brian 
Massumi, London, The Athalone Press,1988. 

Deleuze , Gilles and Félix Guattari, What is Philosophy?, trans: Graham 
Bruchel and Hugh Tomlinson  , London and NewYork, verso, 1994. 

Deleuze, Gilles, Difference and Repetition, trans: Paul Patton, Continuum, 
London &New York, 1994. 

Deleuze , Gilles, Francis Bacon:the logic of sensation, Trans:Daniel W. 
Smith, continuum, London & New York, 2003. 

Escoubas, éliane, "Henri Maldiney" in Handbook of Phenomenological 



  

 

 30  Deleuze on Ontology of Rhythm in . . .

      Farideh Afarin, Ashraf alsadat Mousavilar 

     شناخت   30

Aesthetics, springer, ed:  Hans Rainer Sepp, Florida Atlantic University, FL, 
USA, pp 193-196, 2010. 

Goddard , Jean-Christophe,  ''Henri Maldiney et Gilles Deleuze. La 
station rythmique de l'œuvre d'art'', Rhuthmos http://rhuthmos.eu. Utilisé 
en (17 mai 2013 , utilisé en 2014/01/12 [en ligne]. 

Heidegger, Martin, "The Origin of the Work of Art" in The Continental 
Aesthetics Reader, ed: Clive Cazeaux, London anf NewYork, Routledge, pp 
80-101, 2005. 

Klee, Paul, notebooks, Trans: Ralph Manheim Ed: Yurg  Spiler, Vol 1, 
New York. Wittenborn Art Books, 1961. 

Maldiney, Henri, penser l`homme et la foli, èd: Jérôme Millon, coll.krisis. 
Grenoble, 2007. 

Nowell-Smith, David, "The Art of Fugue: Heidegger on Rhythm", 
Gatherings: The Heidegger Circle Annual, 2, www.heideggercircle.org. 
pp41-64, 2012. 


